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سریال »مانکن« با بازی محمدرضا فروتن و مریلا زارعی از دوم شهریورماه )شنبه( وارد شبکه نمایش شهر فرنگ

خانگی می‌شود. در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: »همیشه عشق‌های بزرگ و زیبا، دشمنان 
بزرگ و مخوف داشته‌اند...« محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، 
حسین پاکدل، نفیسه روشن، الهام پاوه‌نژاد، رضا توکلی، همایون ارشادی، لیندا کیانی و شبنم قلی‌خانی 

در این سریال نقش‌آفرینی کرده‌اند.

‌»مانکن«
از شنبه می‌آید

شروع صفحه‌آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر‌دبیردبیر سرویسصفحه‌ آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه‌آرایی
16 / 00

شروع صفحه‌آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه‌آرایی:  ؟؟ / ؟؟

اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ‌های جاده‌ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.
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ن

جعبه جادویی

فصل جدید »کتاب‌ باز« در »شبکه نسیم« آغاز می‌شود

»بانوی سردار« را در »شبکه سه« ببینید

پخش سریال »بوعلی سینا« از »شبکه چهار«

ستاره اسکندری دیگر ممنوع‌التصویر نیست!

فصل چهارم »کتاب باز« با اجرای سروش صحت و 
با اعمال تغییراتی از شنبه دوم شهریور به روی آنتن 
می‌رود. این برنامه از شــنبه تا چهارشنبه از ساعت 
۲۰ روی آنتن شــبکه نســیم خواهد رفت. یکی از 
قسمت‌های »کتاب باز« قرار است با ساختار جدیدی 

روی آنتن برود. هنرمندان، مجریان و کارشناسان 
در این فصل با »کتاب بــاز« همکاری خواهند 

داشــت. محمدرضا رضاییــان، تهیه‌کننده 
»کتاب بــاز« می‌گوید: »مــا در »کتاب باز« 

درباره فرهنــگ مطالعه و نه 
الزامــا کتاب‌خوانــدن حرف 
می‌زنیم. فرهنگ مطالعه یک 

عنصر کمرنــگ در زندگی امروز ماســت. 
در این ســه فصــل کــه در قالب ۳۰۰ 
قســمت روی آنتن رفت، اســتقبال 
خوبی از ســوی مخاطبان داشتیم که 
با صمیمیت هم برنامــه را مراقبت و 
هم پیگیری می‌کردند. مراقبت 
از این جهت کــه زمانی که در 
برنامــه بی‌دقتی می‌شــد یا 
میهمــان خوبی نداشــتیم، 
بشــدت نقــد می‌شــدیم و 
به‌طورکلی انتظار از برنامه‌ ما 

بالاست.«

تلویزیونی  مجموعه 
»بانــوی ســردار« به 
پرویــز  کارگردانــی 
شــیخ‌طادی دوشــب 
اســت کــه از شــبکه 
ســه ســیما پخــش 
»بانــوی  می‌شــود. 
کارگردانی  به  سردار« 
پرویــز شــیخ‌طادی و 
ســعید  تهیه‌کنندگی 

مرادی در صداوسیمای مرکز چهارمحال‌وبختیاری 
تولید شــده اســت. این ســریال در ۱۲ قســمت 
۴۰دقیقه‌ای به قلم پرویز شــیخ‌طادی نگارش شده 
است. این سریال به زندگی نخســتین بانوی سردار 
ایرانی کــه به مبارزه با اســتکبار انگلیس و حکومت 
مرکزی رضاشــاه می‌پردازد. تربیــت فرزندان دلیر 
وطن‌پرست شــیر علیمردان‌خان، ایجاد وحدت بین 
اقوام ترک تبــاران و لر تبــاران، تاثیرگذاری بی‌بی 
مریم بر قوم بختیاری و اســتقلال و اتــکا به خود از 
مضامینی اســت که در این ســریال به آن پرداخته 
شده اســت. »بانوی ســردار« درباره زندگی بی‌بی 
مریم ملقب به سردار مریم اســت که عدل و عدالت 

را بین اقوام گســترش 
داد و در بیــن رعایــا 
محبوبیت پیــدا کرد و 
ظالم  خوانین  دســت 
را کوتــاه کــرد. بی‎بی 
خواهر  بختیاری  مریم 
بختیاری  اسعد  سردار 
علیمردان‌خــان  و 
بی‎بی  فرزند  بختیاری 
مریم نیز از مبارزان این 
دوره است. پانته‌آ سیروس، حبیب دهقان نسب، فرخ 
نعمتی، سهیلا رضوی، فرزین محدث، محمد فیلی، 
کاظم هژیرآزاد، صدرالدین حجازی، مهدی میامی، 
حمیدرضا نعیمــی، علیرضا مهــران، مرتضی زارع، 
ســعیده عرب، علیرضا جاویدفر، بهشــاد چنگیزی، 
سیاوش درخشی، شــاپور کلهر، پارسا قربانی، مجید 
کریمــی، علیرضــا دیلمــی، فاطمه شــکری و... از 
بازیگران این مجموعــه تلویزیونی‌اند. این مجموعه 
تلویزیونی هرشــب ســاعت ۲۰ و ۴۵دقیقــه روانه 
آنتن شبکه ســه می‌شــود و بازپخش آن ۳۰دقیقه 
 بامــداد، ۱۰ صبــح و ۱۴:30 بعدازظهــر روز بعــد

خواهد بود.

شبکه چهار ســیما از 
روز گذشــته )۳۰ مرداد( 
تلویزیونــی  مجموعــه 
تاریخی »بوعلی سینا« را 
به روی آنتن برد. هرشب 
۱۵دقیقه بامداد ســریال 
پخش  ســینا«  »بوعلی 
سینا«  »بوعلی  می‌شود. 
کــه در‌ ســال ۱۳۶۴ به 
تهیه‌کنندگــی منوچهر 

محمدی تولید شده، ازجمله ســریال‌های موفق دهه۶۰ 
تلویزیون است که به زندگی بوعلی سینا دانشمند مشهور 
می‌پردازد. کیهان رهگذار نویســنده فیلمنامه، کارگردان 
و تدوینگر این سریال بوده اســت. رهگذار پیش از بوعلی 

ســینا فیلمنامه سریال 
نوشــته  را  ســربداران 
بود کــه بــه کارگردانی 
محمدعلی نجفی ساخته 
شد. موسیقی این سریال 
ساخته فرهاد فخرالدینی و 
بازی بازیگر نقش کودکی 
ابن‌ســینا و امین تارخ در 
نقش بزرگسالی او، ازجمله 
نقاط قوت این سریال بوده 
اســت. علاوه بر امین تارخ، فیروز بهجت‌محمدی، محمد 
ابهری، جمشــید لایق، اسماعیل محرابی، چنگیز وثوقی، 
سرور نجات‌الهی و سعید اویسی دیگر بازیگرانی هستند که 

در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

»گیله  مینی‌ســریال 
وا« به کارگردانی اردلان 
عاشــوری شــنبه، دوم 
شــهریورماه از شــبکه 
افــق پخش می‌شــود. 
این مینی‌ســریال در ۷ 
قســمت و در شهرهای 
سیاهکل، کیاشهر و تهران 
تصویربرداری شده است. 
از بازیگــران اصلــی این 

مینی‌سریال می‌توان به حمیدرضا پگاه، ستاره اسکندری، 
امیرحســین صدیق، مهــدی زمین‌پرداز، امیرحســین 
‌هاشمی، مهران رجبی و پریا مردانیان اشاره کرد. از نکات 
قابل توجه این ســریال ایفای نقش میــرزا کوچک‌خان 

جنگلی توسط بهروز شعیبی است.
همچنین حسین توشه، علی عطایی، ستاره حسینی، 
حدیث نیکرو، برت جان کورن، اســتوارت دنیسون، امیر 
حامد، سینا محمدی‌فر و ماهک خرسندی به نقش‌آفرینی 

در این مینی‌سریال پرداخته‌اند.
مینی‌ســریال »گیله وا« با موضوعی عاشقانه در تلاش 
اســت با نگاهی عاطفی، به زندگی مردم شــمال ایران در 
بســتر اتفاقات تاریخی‌ ســال ۱۲۹۷ بپــردازد و روایتگر 

ســبک زندگی و روابط 
اجتماعی و عاطفی مردم 
ایران و نقش انگســتان 
در امور داخلی کشور در 
باشد.  گذشته  ‌100سال 
مینی‌سریال  این  عوامل 
عبارتنــد از: نویســنده 
اردلان  کارگــردان:  و 
تهیه‌کننده:  عاشــوری، 
مدیــر  بنــان،  امیــر 
فیلمبرداری: پیام عزیزی، تدویــن: وحید صادقی‌صفت، 
بازنویسی فیلمنامه: حسین تراب‌نژاد، مدیر صدابرداری: 
عباس رســتگارپور، طراحــی و ترکیب صدا: مهرشــاد 
ملکوتی، طــراح گریم:   مجید اســکندری، طراح صحنه 
و لباس: اصغر نژاد ایمانی، آهنگســاز: بهزاد عبدی، مشاور 
کارگردان: امرالله‌ احمدجو، منشی صحنه: فروغ غیاثوند، 
طراح تیتراژ: حسین جمشیدی‌گوهری، طراح جلوه ویژه 
میدانی: ایمان کرمیان، طراح جلوه ویژه بصری: حســن 
پیله‌ور، مدیر تولید: داود معدنی، مجری طرح: موسسه 
فرهنگی- هنری فردایی دیگر، مشاور رسانه‌ای: سعید 
مظاهری‌رضــا و مصطفی بیات. محصــول مرکز فیلم و 

سریال سازمان هنری رسانه‌ای اوج.

 آقای کاکایی گفت‌وگو را با انتساب سطرها و نوشته‌ها 
به نام شما شروع کنیم؛ چندبار این ماجرا برای شما اتفاق 

افتاده است؟
تا به حال دو شــعر در فضای مجازی به من نسبت 
داده شده است. یکی بیت موزون »خون دل می‌نوشم 
و شعرم تراوش می‌کند« و دیگری کلام ساده کنار هم 
چیده شده‌ای است که می‌گوید: »جان من سخت نگیر 
زندگی فلان است« و جالب هم آنجاست که دوستان 

هم غافل از مفهوم به‌به و چه‌چه می‌کنند.
 ریشه این ماجرا به کجا برمی‌گردد؟ به نظرتان چرا چنین 

اتفاق‌هایی می‌افتد؟
بخشــی از آن محصول بی‌دانشی افرادی است که 
این کار را انجام می‌دهند. یک مُشت نادان کم‌سواد 
که اطلاعات کمی دارند و نسبت‌دادن کلام به شخص 
مورد نظر را تشخیص نمی‌دهند و اصلا اطلاعی هم از 

او ندارند.
 البته دیگر شاعران و نویسندگان هم درگیر این اتفاق 

بوده اند.
بله؛ من حتی دیدم در مراســم تشییع جنازه خانم 
بهبهانی افرادی آمده بودند و شــعرهایی دست‌شان 
گرفته بودند و گریه می‌کردند که شــعر اصلا مال آن 
شاعر نبود. شعر سست، ضعیف و به دردنخوری هم بود. 
کمتر اطلاعات ادبی حکم می‌کرد که این فرد متوجه 

بی‌ربطی کار با خانم بهبهانی شود.
 از شاعران دیگر هم نمونه‌ای دارید؟

مثل آن شعری که به قیصر نسبت داده‌اند: »گاهی 
گمان نمی‌کنی ولی خوب می‌شود/ گاهی نمی‌شود که 
نمی‌شود که نمی‌شود«؛ اصلا قیصر با این لحن بسیار 
ساده و پیش پا افتاده و در حد مبتذل که شعر نمی‌گفت. 
خب اهالی‌ای که به صورت تخصصی ادبیات را دنبال 
می‌کنند، از این نسبت‌های ناروا آزرده‌خاطر می‌شوند.

 به بخشی از ریشه این انتسابات اشاره کردید؛ ریشه‌های 
دیگری هم دارد؟

بخشی دیگر به اعتقاد من به این ربط دارد که بعضی‌ها 
دوست دارند کلامی که مورد علاقه‌شان است به بزرگی 
نسبت دهند؛ یعنی عقد و ازدواج کلام با سراینده در 
ذهن‌شان اتفاق می‌افتد. مثلا شاعری را خیلی دوست 
دارند و اسم او را در رادیو و تلویزیون شنیده و دیده‌اند 
و یک‌دفعه به بیت یا کلامی هم در جایی برمی‌خورند 
و حوصله نمی‌کنند که دنبال منبع آن بگردند و همان 
فی‌البداهه فکر می‌کنند که کار را به اســم چه کسی 
بنویسند:   حسین پناهی، سمین بهبهانی، شاملو...؛ 
چند تا اسم در ذهن‌شــان می‌آید و به اسمی که در 
فکرشان بیشتر تناسب دارد، نسبتش می‌دهند و فکر 

هم نمی‌کنند که ممکن اســت عده‌ای جست‌وجوگر 
پیدا شــوند و انتقاد کنند. البته فکر هم نمی‌کنم به 
انتقاد اهمیتی دهند؛ چون آنها به این موضوع فکر هم 

نمی‌کنند.
 فضای مجازی در این میان چه نقشی دارد؟

خب بخشی هم به پست‌گذاشتن‌ها مربوط می‌شود 
و این‌که همه به لطف کیبورد صاحب قلم شــده‌اند 
و به راحتی درونیات‌شــان را می‌نویسند. همان‌ها 
که فرصتی جز دیــوار خانه‌های قدیمــی یا دیوار 
دستشویی‌های عمومی برای نوشتن و انتشار عمومی 
نداشتند. اینها الان به لطف کیبورد دیوار مجازی‌ای 
یافته‌اند که می‌توانند روی آن آثارشــان را بنویسند 
یا ذوق راننده‌هایی که ســفارش بیــت می‌دهند تا 

پشت کامیون‌های‌شان نوشته شــود را ببینید. در 
مملکتی با این همه بزرگ و ادیب و آثار گرانبها، پشت 
کامیون‌نویســی‌ها را ببینید؛ غالبا شعرهای بسیار 
سست و ضعیفی دارند؛ مثلا دیروز دیدم که پشت یک 
پرایدی نوشته شده بود »من آنی نیستم که شنیده‌ای؛ 
من آنی هستم که دیده‌ای«. این چه کشفی دارد؟ تازه 
آن را خوشنویسی هم کرده و اطرافش هم گل کشیده. 
 یعنی می‌خواهید بگویید که مخاطب فعلی، دیگر دنبال 

کشف‌کردن در شعر و ادبیات نیست؟
ببینید! وقتی در این سطح که پشت کامیون‌ها نوشته 
می‌شود به کشف می‌رسند و به ذوق می‌آیند، آدم ناامید 
می‌شود. آدم با خود می‌گوید »من در جامعه‌ای شعر 
می‌گویم که حد رضایت مردم این بیت است. پس من 
چه تلاشی کنم برای رضایت بیشتر از این؟ وقتی آن 
ظرایف را متوجه نمی‌شــوند«. خب، این در ذوق آدم 

می‌خورد.
 البته این ماجرا صرفا مختص به شعر نیست.

بله، این داستان فقط مختص به شعر نیست. با توجه 
به سلایق‌شــان در انتخاب رنگ، موسیقی، سینما، 
تئاتر... یکدفعه پی می‌برید که ایراد فقط تشــخیص 
هنری‌بودن آثار نیست؛ بلکه یک ایراد جامعه‌شناسی 

داریم؛ ایراد فهم و بصیــرت عمومی داریم. گویا باید 
بپذیریم که با آن جمله معروف »هنر نزد ایرانیان است 
و بس« سال‌هاست که وداع کرده‌ایم. به قول شروین 
سلیمانی، طنزپرداز »ضرر نزد ایرانیان است و بس«. 
خیلی چیزها نزد ما هست و غالبا هنر کمتر نزد ماست. 
یکی از علت‌هایش این است که ما یک جامعه در حال 
توسعه جهان سومی هستیم با امکانات کم و فشارهای 
اقتصادی شدید و به هر حال موضوع هنر هم این روزها 
ابزار تبلیغات و انتقال پیام‌های اخلاقی است و خیلی به 
هنری بودن آثار توجه نمی‌شود. غالبا خودِ هنر به معنی 
خلق زیبایی به حاشیه رفته و کلام و زبان ابزار انتقال 
پیام شده اســت. همین که در منابر ما وعاظ به جای 
آن‌که شعر سنایی و مولانا را بخوانند، می‌آیند و از فلان 
نغمه‌سرا و مدیحه‌سرا می‌خوانند و از او سند می‌کنند، 
نشــان می‌دهد که قرایح و ذوق‌ها فرســوده شده و 
انتخاب‌ها بر اساس ســادگی و ساده‌فهم بودن است. 
این ماجرا در موسیقی نمود بیشتری دارد. شعرهایی 
که امروز در موسیقی‌های ما به کار گرفته می‌شود، از 
چندلایه بودن به یک لایه بودن رسیده و به راحتی با 

متن شعر ارتباط برقرار می‌شود. 
 و مخاطب هم دارند.

بله، چون ســایق، دیگر حوصله تردد بین تخیل و 
واقعیت را ندارند. فورا دنبال لُب مطلبند و نمی‌خواهند 
از دریا و کوه و آبشار بشــنوند. نمی‌خواهند از چالِ 
گونه و کمانِ ابرو بشنوند. سلایق دوست دارند به دم 
دستی‌ترین و ساده‌ترین تصاویر دست پیدا کنند. چون 
نمی‌خواهند بیندیشند و فکر کنند. این ذهن سهل‌نگر 
و ساده‌پسند نشــانه جامعه‌ای اســت که از جهت 
توسعه فرهنگی - هنری دارد کُند جلو می‌رود و این 
نگران‌کننده است. به‌خصوص در حوزه موسیقی که ما 
گوش فرزندان‌مان را به موسیقی عادت نمی‌دهیم و آنها 
بزرگ که می‌شوند، با هر بادی به سمتی خم می‌شوند. 
در این وضع زمان می‌برد که برای فهماندن موسیقی 
خوب و بد و شعر خوب و بد تلاش کرد. اینها آفاتی است 
که نه‌تنها دامن جامعه ما، بلکه خیلی از جوامع شبیه 
به ما جهان سومی‌ها را ممکن است گرفته باشد. دلیل 

ناراحتی ما این است که پیشینه قوی‌ای داریم. 
 آقای کاکایی! ما قبل‌ترها این‌قدر راحت شاهد پخش آثار 
ضعیف از رسانه‌های رسمی مثل صداوسیما نبودیم. الان 
انگار  در این زمینه سختگیری‌ نمی‌شود. اعتبار کتاب و 

انتشار آن هم جای بحث دارد. 
خب، ببینید در این میان چقدر به موضوع کپی‌رایت 
اهمیت داده می‌شــود. من شــنیده‌ام که در اغلب 
وزارت‌های فرهنگ کشــورهای پیشرفته، معمولا 

بررسی اوضاع فرهنگی »ماجرای انتساب سطرهای ناروا به اهالی 
ادبیات« در گفت‌وگوی »شهروند« با عبدالجبار کاکایی

‌بگذارید مردم
صدای خوب را بشنوند

 همان‌ها که فرصتی جز نوشتن بر دیوار دستشویی‌های عمومی 
نداشتند، الان به لطف کیبورد، دیوار مجازی برای انتشار آثارشان 

یافته‌اند 
 پشت یک پراید نوشته شده بود »من آنی نیستم که شنیده‌ای؛ 

من آنی هستم که دیده‌ای«؛ آخر این چه کشفی دارد؟
 گویا باید بپذیریم که با آن جمله معروف »هنر نزد ایرانیان است و 

بس« سال‌هاست که وداع کرده‌ایم

ریما محمدزاده| ماجرای انتســاب جمله‌ها 
و نقل قول‌های شــخصی به چهره‌های ادبی، 
ماجرای پرسابقه‌ای است. هر از چندگاهی در 
فضای مجازی با ســطرهایی پرطرفدار و البته 
ساده مواجه می‌شــویم که نام یک نویسنده یا 
شعر معروف بر پیشانی‌اش به چشم می‌خورد. 
بعــد از مدتی هــم معلوم می‌شــود که این 
ســطرها هیچ ربطی به چهره یاد شده ندارد. 
در تازه‌ترین نمونه با انتســاب سطرهایی به 
عبدالجبار کاکایی، شــاعر و ترانه‌سرا، روبه‌رو 
شــده‌ایم. او البته در گفت‌وگو با »شهروند« 
مطرح می‌کنــد که قبل‌تر هــم چنین اتفاقی 

درباره‌اش افتاده بود و انتســاب ســطرهای 
بی‌ربط به شــاعران و نویســندگان مســأله 
سابقه‌داری است: »یک مُشت نادان کم‌سواد 
که اطلاعات کمی دارند و نسبت‌دادن کلام به 
شخص مورد نظر را تشخیص نمی‌دهند و اصلا 
اطلاعی هم از او ندارند.« کاکایی می‌گوید که 
»همان‌طور که در منابر ما وعاظ به جای آن‌که 
شعر ســنایی و مولانا را بخوانند، می‌آیند و از 
فلان نغمه‌ســرا و مدیحه‌سرا می‌خوانند و از او 
سند می‌کنند، نشان می‌دهد که قرایح و ذوق‌ها 
فرسوده شــده و انتخاب‌ها براساس سادگی و 

ساده فهم‌بودن است.«

سلایق دیگر حوصله تردد بین 
تخیل و واقعیت را ندارند. فورا 
دنبال لُب مطلبند و نمی‌خواهند 
از دریا و کوه و آبشار بشنوند؛ 

نمی‌خواهند از چالِ گونه و ابرویِ 
کمان بدانند


